
يك روز صبح در سـال 62 من در دفتر كارم نشسـته بودم و مشـغول 
تنظيـم تيترهـاي روزنامـه اطلاعـات بـودم و آن را آمـاده مي‌كردم كه 
آقـاي انصـاري از جمـاران زنگ زد و گفت كه امـام فرمودند تا اطلاع 
ثانـوي اطلاعـات چـاپ نشـود. بـراي مـن خيلي تـكان دهنـده بود. 
روزنامـه اطلاعـات توقيـف بشـود آن هـم با امـر قاطع امـام خميني. 
طبيعتـاً مي‌بايسـت سـوء‌تفاهمي پيـش آمده باشـد كه تبعاً مسـأله‌اي 

قابل حل اسـت.
موفـق بـه تماس گرفتن بـا امام نشـدم. آزردگي و ناراحتي ايشـان در 
حـدي بـود كه مجـال نمي‌دادند براي توضيح خدمت ايشـان برسـم. 
نـزد آقـاي خامنـه‌اي كـه آن موقـع رئيس‌جمهور و سـپس نـزد آقاي 
هاشـمي كـه رئيس مجلـس بودند رسـيدم و ماجرا را تعريـف كردم. 
آن‌هـا هـم از اتفاقـي كـه افتـاده بـود ابـراز تأسـف كردند و بـه دليل 
اصـرار مـن و لطـف و علاقـه‌اي كـه به من داشـتند سـعي كردند كه 

بگيرند. تماس 
افسـردگي و آزردگـي امـام در حـدي بود كـه براي تنبيه‌كـردن من و 
نشـان‌دادن قاطعيـت جدي حتي بـه آن‌ها هم اجـازه ندادند كه تماس 
بگيرنـد. مـا ريشـه‌يابي كرديـم و بالاخـره معلوم شـد كه تصادفـاً آن 
روز صفحـات لايـي روزنامـه در منطقـه تجريـش و جمـاران توزيع 

نشـده بود.

اشاره
امـام خمينيكه پیش از انقالب، در بیان تفاوت خود با جريان عزلت‌نشـين 
و مروّجـان اسالم آمريكايـي فرمـوده بودند»من پاپ نيسـتم كه فقـط روزهاي 
يك‌شـنبه مراسـمي انجـام دهـم و بقيـة اوقات بـراي خودم سـلطاني باشـم و 
بـه امور ديگر كاري نداشـته باشـم«)صحيفه امـام، ج1، ص270( در نيمه ارديبهشـت 
1362 پـس از پی‌بـردن بـه نبـودن لايـي داخلـي روزنامـه اطلاعـات و توزيع 
نشـدن آن در محـدوده منطقـه تجريش و جمـاران! تفـاوت خود را بـا رهبران 
بلوك شـرق و دنياي كمونيسـت آشـكار سـاختند. ایشـان پس از دسـتيابي به 
ايـن لايـي روزنامه، دسـتور توقيـف روزنامـة اطلاعـات را صادر كردنـد و با 
بيـان ايـن نكتـه كـه »من لنين نيسـتم كه اسـتالين يـك روزنامه مخصـوص او 
چاپ مي‌كرد و مي‌گذاشـت جلويش و در سراسـر شـوروي روزنامه ديگري را 
منتشـر مي‌سـاخت« تفاوت يك رهبـر الاهي را بـا رهبران ديگر نمايـان كردند. 
امـام راحـلدر بيان علت دسـتور توقيـف روزنامـه اطلاعات نيز يـادآوري 
كردند:»يـك جايـي مـن مي‌بايسـت بايسـتم تـا بدانند من بـازي نمي‌خـورم.« 
حجت‌الاسلام‌والمسـلمين سـيدمحمود دعايي از اين برخـورد امامچنین ياد 

: مي‌كند

من لنين نيستم... 
من بازي نمي‌خورم
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ماجـرا از ايـن قـرار بـود كـه روزنامـه دو بخـش داشـت: 
صفحـات رويـي و صفحـات لايـي. صفحات لايـي از قبل 
تـدارك ديـده مي‌شـد يعنـي شـب چـاپ مي‌شـد و صبح 
آمـاده بـود. امـا صفحـات رويـي كه هشـت صفحه بـود و 
اخبار مهم روز و لحظه‌اي را داشـت، در روز تنظيم مي‌شـد 
و در آخريـن لحظـات يعني حدود يك يـا دوي بعد از ظهر 

از چـاپ بيـرون مي‌آمد.
صبـح آن روز وقتـي مـا آمديـم، ديديـم در صفحـات لايي 
كـه روز قبـل چـاپ شـده اسـت عبارتـي چـاپ شـده كه 
غلـط چاپـي زشـتي در آن وجـود دارد. طبيعتـاً انتشـار آن 
بـه مصلحت نبـود. ما لايـي را جمـع كرديم. تعـداد زيادي 
لايـي جمـع شـد. طبيعتـاً اين‌هـا مي‌بايسـت خمير بشـود 
و لايـي ديگـر چـاپ گـردد. معمـولاً بـراي تسـريع در امر 
توزيـع روزنامـه، روزنامه‌فروش‌هـا صبح مي‌آمدنـد لايي را 
مي‌بردنـد و ظهـر هـم رويـي را، و بعـد از ظهر هـم لايي و 

رويـي را بـا هـم تلفيـق و توزيـع مي‌كردند.
دوسـتان همت كرده بودند و لايي‌ها را از روزنامه‌فروشـي‌ها 
پـس گرفتـه بودند تا اصلاح‌شـده‌هاي آن توزيع شـود، اما با 
وجـود اين‌كـه لايي‌های اصلاح‌شـده حاضـر بود، بـه دليل 
حساسـيت منطقه تجريش و جماران شـايد اصلاح‌شـده‌ها 
را بـه آن‌جـا نفرسـتاده بودنـد تـا نكند يـك وقـت در لايي 
اصلاح‌شـده هم نسـخه‌اي از همان قبلي‌ها باشـد. يا شـايد 
به دليل شـلوغي و آشـفتگي آن روز و نيز خلاف روال بودنِ 
ايـن كار، راننده‌هـا لايي‌هـاي جديـد را بـه جـاي لايي‌هاي 
قبلـي بـه ايـن منطقه نبـرده بودند. ايـن احتمـال قوي‌تر بود 
و قباًل هـم در مـواردي اين امـر براي مناطق ديگـري اتفاق 
افتـاده بـود. البتـه احتمال هـم داده مي‌شـد كه دسـتي براي 
خرابـكاري بـود تـا نگـذارد آن روز در آن منطقـه، روزنامـه 

اطلاعات به درسـتي توزيع شـود.
مـا معمـولاً بـراي دفتـر امـام، روزنامـه هـر روز را بـا پيك 
مي‌فرسـتاديم. بـه خاطر هميـن جريانـات، آن روز، روزنامه 

ديـر از چـاپ بيـرون آمد.
امـام هنـگام مطالعـه ديدنـد كـه روزنامه‌هـا نيامـده اسـت. 
توصيـه كردند كه كسـي بـرود روزنامـه را بگيـرد و بياورد. 
وقتـي از بيرون روزنامه را آوردنـد، ديدند كه روزنامه‌فروش 
فقـط صفحه‌هـاي رويـي روزنامـه را داده اسـت. وقتـي مـا 
هم روزنامه را فرسـتاديم امام حسـاس شـدند و اين سـؤال 

برايشـان پيش آمد كه چـرا روزنامه‌اي كه لايـي ندارد چاپ 
شـده اسـت. يكـي از مسـؤولين دفتـر را بـه دنبـال روزنامه 
فرسـتادند. آن فرد مسـؤول به تجريش آمده بود و ديده بود 
روزنامه‌هـا لايـي نـدارد. از آن طرف به اقدسـيه رفتـه بود و 
ديـده بـود در آن‌جـا هم لايي نـدارد. اما وقتي بـه پايين‌هاي 
شـهر رسـيده بـود متوجه شـد كـه روزنامه‌هـاي اطلاعات 
بـا لايـي توزيع شـده اسـت. امـام ناراحت شـدند و گفتند: 
چـرا ايـن روزنامه با اين شـكل به دسـت من مي‌رسـد و با 
روزنامه‌هايي كه در سـطح شـهر پخش مي‌شـود فرق دارد؟
تصادفـاً همـان روز در قسـمت لايـي روزنامـه، مطلبـي از 
كتـاب مباحـث اقتصـادي اسـتاد مطهـري نقل شـده بود و 
امـام قباًل دسـتور داده بونـد كـه در ايـن كتـاب تجديدنظر 
شـود. چون گفته شـده بود كه همه مطالبش از خود اسـتاد 

. نيست
سـرويس  در  روزنامـه  همـكاران  توسـط  مطلـب،  ايـن 
اقتصـادي به مناسـبت سـالگرد شـهادت مرحـوم مطهري 
چـاپ شـده بود. تلقـي امام اين بـود كه ما كتابـي را كه به 
منظور بررسـي تا اطلاع ثانوي ممنوع شـده و نمي‌بايسـت 
چـاپ شـود چـاپ كرده‌ايـم و تـازه بـراي ايـن كـه امـام 
خمينـي از ايـن امـر مطلـع نشـود لايـي روزنامـه را هم به 
دسـت ايشـان نرسـانده‌ايم. حتي در منطقه وسـيع شميران 
و تجريـش و اقدسـيه پخـش نكرده‌ايـم ولـي در سـطح 
كشـور و بيـن مـردم پخـش كرده‌ايـم. امـام تعبيـر زيبايي 
كـرد و گفـت: مـن لنين نيسـتم كه اسـتالين يـك روزنامه 
مخصـوص او چـاپ مي‌كـرد و مي‌گذاشـت جلويـش و 
در سراسـر شـوروي روزنامه ديگري را منتشـر مي‌ساخت. 
يـك جايـي مـن مي‌بايسـت بايسـتم تـا بداننـد مـن بازي 

نمي‌خـورم.
البتـه امام با سـعه‌صدري كه داشـتند وقتي بالاخـره ما موفق 
شـديم نزد ايشـان توضيح بدهيم، اجـازه دادند كـه روزنامه 
از توقيـف دربيايد. ايـن واقعه تلخ‌ترين واقعه دوران خدمت 
مـن در روزنامه اطلاعات بود و دشـمن هم علي‌الخصوص 
در خـارج از كشـور از ايـن مسـاله خيلـي اسـتفاده كـرد به 

طـوري كـه من تصميم به اسـتعفا گرفتم.

* برگرفتـه از كتـاب گوشـه‌اي از خاطرات حجت‌الاسالم سـيدمحمود 
دعايـي، ص 201 تـا 204.

يـك روز صبـح در سـال 62 مـن در دفتر كارم نشسـته بودم و مشـغول تنظيم تيترهـاي روزنامه اطلاعات 
بـودم و آن را آمـاده مي‌كـردم كـه آقـاي انصـاري از جماران زنـگ زد و گفت كه امام فرمودنـد تا اطلاع ثانوي 
اطلاعات چاپ نشـود. براي من خيلي تكان دهنده بود. روزنامه اطلاعات توقيف بشـود آن هم با امر قاطع 

امام خميني. طبيعتاً مي‌بايسـت سـوء‌تفاهمي پيش آمده باشـد كه تبعاً مسـأله‌اي قابل حل است.
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